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خاكسپارى بهمن فرزانه در قطعه هنرمندان
بدرقه مترجم «صدسال تنهايى»

 در تنهايى
شرق: بهمن فرزانه كه بسيارى او را با ترجمه «صدسال  �

تنهايى» مى شناسند، همچون نام اين كتاب گابريل گارسيا 
ماركز در تنهايى و با حضور خانواده و ناشران كتاب هايش 

به خاك سپرده شد. 
مراسم تشييع پيكر بهمن فرزانه، مترجم شناخته شده 
ايرانى، صبح شنبه، 19بهمن پس از موافقت رييس شوراى 
ــنهاد معاون امور فرهنگى وزير ارشاد  ــهر تهران با پيش ش
ــت زهرا(س) برگزار شد و علاوه بر  در قطعه نام آوران بهش
خانواده فرزانه افراد معدودى همچون امير حسين زادگان 
ــينى از نشر  ــر ققنوس ، محمد حس و احمد تهورى از نش
ــاب پنجره در اين  ــارات كت ثالث و محمد يراقچى از انتش
ــتاره فرزانه، خواهر اين مترجم  ــم حضور داشتند. س مراس
ــييع پيكر فرزانه در سكوت و  ــم تش درباره برگزارى مراس
ــنايان به ايسنا  تنها با حضور افراد خانواده و تعدادى از آش
گفت: «مى خواستيم خاكسپارى زودتر انجام شود و بعد از 
موافقت با خاكسپارى او در قطعه نام آوران، مراسم را برگزار 
كرديم.»او همچنين در مورد برگزارنشدن سخنرانى در اين 
مراسم به مهر اظهار كرد: «برادر من چندان اهل اين نبود كه 
در سخنرانى شركت كند يا بخواهد برايش سخنرانى كنند 
ــاده و معمولى و با حضور ناشران  بنابراين برنامه خيلى س
ــد.» بهمن فرزانه  كتاب هاى او در قطعه نام آوران برگزار ش
50سال در ايتاليا زندگى كرد اما بهار سال جارى به تهران 
بازگشت و گفت كه ديگر قصد برگشتن به ايتاليا را ندارد 
ــنبه، 17 بهمن  در سن 75سالگى در  اما بعدازظهر پنجش

بيمارستان طالقانى تهران از دنيا رفت.  

چهره روز با جشنواره فيلم فجر

هنر يكشنبه    20 بهمن 1392سال يازدهم    شماره 1949

حالا «متروپل» آخرين ساخته مسعود كيميايى هم موافقان و 
مخالفان خود را دارد. همان طور كه پيش بينى مى شد، نمايش 
فيلم در روز چهارم جشـنواره واكنش هـاى متفاوتى در پى 
داشـت. مخالفان بر اين باورند كه فيلم، نشانه اى از سينماى 
كيميايى را در خـود ندارد و از كارگردان «قيصر»، «گوزن ها» 
و «دندان مار»، سـاخت چنين اثرى دور از ذهن بود. موافقان 
اما، استدلال مى كنند اين كارگردان اصول و عقايد هميشگى 
فيلمسـازى خود را در فيلم پياده و اجرا كرده اسـت. آنها بر 
ايـن باورند كه كيميايـى را بايد با خـودش،  دغدغه هايش و 
ريشه هايش سنجيد و كسى كه با سينماى «نوآر» و «وسترن» 
خاطره اى نداشته باشـد براى ديدن اين فيلم دچار «لكنت» 
مى شـود. اما كيميايى خود چه مى گويد؟ اين پرسشى است 
كه با او در روز هاى واپسين جشنواره در ميان گذاشتيم. نقد 
اصلى فيلـم را به زمان اكران آن موكـول مى كنيم و واكنش 
كارگردان را مى خوانيم به حرف و حديث هاى هميشـگى، از 

نوع جشنواره اى. 

  چـرا خاطره سـينما «متروپـل»  را كه حالا ديگر  �
متروكه شده است، دوباره زنده كرديد؟ 

همان طور كه مى دانيد نام فيلم در ابتدا «كليد شكسته»، 
بعد «اسب ها مى ميرند» و «عرق سرد» بود كه قبول نكردند 
ــد. سالن سينما  و «متروپل» آرام آرام تبديل به  نام فيلم ش
«متروپل» را از آقاى بهبهانى گرفتيم كه لطف كردند و با 
پدرشان در آمريكا كه صاحب سينما بودند تماس گرفتند. 
ــد  ــان دوباره مطرح مى ش ــان هم از اينكه سينمايش ايش
خوشحال شدند. اما قسمت درونى ماجرا؛ وقتى وارد سينما 
شدم ديدم،  مى شود ميز بيليارد در سالن انتظار گذاشت و 
باشگاه تشكيل داد. ويترين ها هم مثل گذشته باقى بمانند. 
بازيگران سينما هم كه روى كاغذ مانده اند و در ويترين ها 
هستند مى توانند بمانند و باشگاه هم بماند. آهسته آهسته 
ــگاه با سينما كنار آمد.  اينها با هم كنار آمدند؛ يعنى باش
انگار سينما پيشنهاد مى كرد كه بيا از من فيلم بگير. ديدم 
اگر پول داشتم آن سينما را مى خريدم و حتما تبديل به 
باشگاه بيليارد مى كردم كه همه به خاطر آن بيايند سينما 

را هم ببينند. 
  مثل يك موزه؟  �

ــت دارم درباره معمارى سينما هم صحبت  بله. دوس
ــقاقى در آن دوره براى مشيرالدوله  كنم. وقتى مهدى ش
ــوراى ملى را ساخت، مشيرالدوله مى خواست  مجلس ش
ــد كه مسجد سپهسالار را  ــجدش كنار خانه اش باش مس
هم ساختند. بعد از مدتى مجلس شوراى ملى شد و خانه 
خودش را به دولت داد و درهاى مسجد را هم روى مردم 
ــر مهدى شقاقى طرح سينما «ركس» تهران  باز كرد. پس
ــاخت كه  و «متروپل» را داد كه معمار متبحرى آنجا را س
ــت.  ــفانه حالا نامش در خاطرم نيس از ارامنه بود و متاس
«ركس» و «متروپل» سينماهايى بودند كه آخر شب ها به 
سالن مد تبديل مى شدند. نكته جالب اين بود وقتى وارد 
ــدم در يك روز بوى سينماى مرده و در روز ديگر  آنجا ش
بوى سينماى زنده را استشمام مى كردم. متوجه نشدم چه 
ــت! هرچند  ــينما مرده و چه زمانى زنده اس زمانى اين س
ــت. اما چرا صندلى هاى اين  ــينما كه هميشه زنده اس س
سينما تا اين حد خاك  خورده و چرا روى آپارات ها تا اين 
ــت؟ ... عكس هايى كه آن زمان در  حد خاك نشسته اس
ويترين استفاده مى كردند زير پا بود. رُل هاى فيلم ها هم باز 
شده بود. به هر جهت با همه اينها فيلم «متروپل» ساخته 
شد. آقاى منجزى طرحى داشت كه ديناميسم اوليه اش را 
خيلى دوست داشتم. شبى زنى مورد هجوم واقع مى شود 
ــت به دادش برسد زن مجبور  ــى در خيابان ها نيس و كس
مى شود به تنها چراغ روشن كه سينماست پناه ببرد. طرح 
آقاى منجزى همين هجوم بود و اينكه اين زن وارد جايى 

مى شود. ولى من سينما را وارد اين طرح كردم. 
  برخـى معتقدنـد فيلـم «متروپل» در سـتايش  �

سينماست و اينكه هنوز فيلمسازى همچون شما در 
اين سـن و سال فيلمى در سـتايش سينما مى سازد 
قابل توجه مى دانند. اما منتقدان شما مسايلى را مطرح 

مى كنند. نظرتان در باره انتقادهاچيست؟ 
من بايد «نقدى» بخوانم كه آن خودش «منتقد» باشد! 
بايد «فيلمى» از يك فيلمساز ببينم كه «فيلمساز» باشد! 
آيا اگر فيلمى از هيچكاك نگاه مى كنيم، در نقدهاى اين 
افراد هم پيدا مى كنيم؟ فرض كنيد ميان افرادى كه جزو 
فيلمسازان اول هستند كسى مانند «برگمان» پيدا شود، آيا 
اين منتقدان مى توانند اين فرد را تشخيص  دهند؟! فقط 
مى گويند خوب است يا بد. خب در اين نظر مسايلى مثل 
رفاقت، پول، رسيدن به هم و... هم وجود دارد و اين خيلى 
غم انگيز است. عده اى نتوانستند فيلم بسازند كه من نام 
آنها را مى توانم بگويم،  حالا شدند منتقد! يكى از اين افراد 
چندسال است كه نمى تواند فيلمنامه اى را كه دارد، بسازد. 

اما در اين جنجال سينما به «سايت» مى روند و از اينجا بهتر 
كجا بروند؟ هر عقيد ه اى را مى فروشند و بازار عقيده فروشى 
ــايلى را بگويم، اما روحيه  ــد. مى خواهم مس راه انداخته ان
ــانى من اين اجازه را به من نمى دهد. مثلا  كسى كه  انس
در نقدى عليه داريوش مهرجويى مى نويسد، آيا به اندازه او 
فيلم ديده، موسيقى گوش كرده، به اندازه او دنيا را گشته؟ 
ــق شده؟ به اندازه  به اندازه او در جهان، فيلم ديده يا عاش
او در خيابان ها قدم زده؟ اصلا اين مقوله را مى شناسد؟ ... 
مگر آن به اصطلاح منتقد كيست كه او بايد بگويد فيلمت 
بايد اينطورى باشد و منِ فيلمساز بگويم چشم. در همين 
سالن سينما عده اى در تاريكى به من مى گويند چه بكن. 
درحالى كه جايگاه من در روشنايى مشخص است و من 

در روشنايى ايستاده ام. 
  آيا منظورتان اين است كه متوجه فضاى فيلمتان  �

نشدند؟  
ــت. انتخاب ها از  ــخصى تر از اينهاس مساله خيلى ش
قبل صورت مى گيرد. مثلا  اينكه شش ماه گذشته ارتباط 
فيلمساز با فلان منتقد چگونه بوده،  مهم و تاثيرگذار است. 
ــتند.  آنها از نقدهاى جهانى و فيلم ها چيزى متوجه نيس
همان فيلم هايى كه از گوشه خيابان خريدارى مى كنند، 
ــان را هم ندارند و مدام در سايت ها پرسه  فرصت ديدنش
مى زنند و اگر بگويم در قفس را كه باز كنيد بيرون مى آيند 
مى شوم فاشيست! بعضى هايشان 20سال قبل يك فيلم 
ساخته اند و آن را هم پنهان مى كنند! من نسلى هستم كه 
ــى آشنا  با نقدهاى پرويز دوايى، پرويز نورى و جواد طوس
شدم. به دليل اينكه جواد طوسى فيلم هاى من را دوست 
ــت كه چون با من  ــا هم رفاقت داريم. اينطور نيس دارد ب
رفاقت دارد،  پس فيلم هاى من را هم دوست داشته باشد. 
وقتى او فيلم من را نقد مى كند دليل سينمايى مى آورد. 
آن دليل مهم است. آن دليل ميزان دانش او را نسبت به 
سينما و اطراف خودش نشان مى دهد. اين شخص پيرامون 
ــامل سياست و  ــد و اين پيرامون ش خودش را مى  شناس
ــود. ولى اين به اصطلاح  ــى چيزهاى ديگر هم مى ش خيل
منتقدان انتخاب فيلم هايشان، جهت گيرى هاى سياسى و 

جناحى شان از يك تفكر «نيست درجهان» مى آيد. 
  تفكرى كه پشتوانه اى نداشته باشد،  تفكر نيست.  �

ــيركردن  ــتر به فكر س تفكرى كه در آن جغرافيا بيش
شكمشان هستند و به اين مسايل خيلى دقت نمى كنند. 
مثلا كسى فيلم «متروپل» را كه هنوز در حال ساخت است 
ــت. نقدش هم در مورد فيلم  ــده، نقد كرده اس و تمام نش
ــه درش را باز كرده بودند. اين  نبود، توهين خانه اى بود ك
افراد پشت چيزى پنهان مى شوند كه فعل ندانستن سينما 
و ادبيات را با هم دارد. بعضى از اين افراد حتى كتاب بنده 

را نخوانده اند و حتى اطلاعى از آن ندارند. 
 پيـش از اين گفتـه بوديد كـه قهرمان هاى مرد  �

فيلم هايتـان ديگر پير شـده اند. به هميـن دليل در 
«متروپل» قهرمان فيلم يك زن شده است؟ 

ــينما  ــان فيلم من همان دو مرد جوان درون س قهرم
هستند كه زن به آنها پناه مى برد. آنها همان قهرمان هاى 
فراموش شده هستند و از كاغذهاى كهنه و زردشده پشت 
ــه بايد همانجا بمانند. همانجا  ويترين بيرون آمدند. البت
ــينما  ــوند و بارى ديگر آن س ــد تا دوباره زنده ش مى مانن

ساخته شود. 
  بـه نظر مى رسـد چيزى كه سـال ها در سـينما  �

فرامـوش شـده در «متروپـل» بـه آن توجـه شـده. 
گفت وگـوى رودرروى دو زن و فراهـم آوردن فضـاى 

گفت وگو در سينما... 
كسى كه دعوا را به وجود مى آورد، بيرون سينماست. 
خانمى كه دعواساز و به دنبال پول است بيرون سينماست. 
ــيده و روى پاى خودش فرزندش را  ــى كه درد كش كس

ــت. آن خواهر و آن پسر  بزرگ مى كند پناهنده سينماس
جوان كه ميز ها را جمع مى كنند، پناهنده سينما هستند. 
جايى مى گويد «من ديگه جايى دارم و تو خيابان و لاله زار 

هم نمى رم و همينجا هستم.» 
  در حالى كه دارودسـته مظفر (يوسف مراديان)،  �

 شردرست كن فيلم، اعتقاد دارند كه «هرچى شره توى 
سينماست.» 

بله. به همين دليل كسى از آنها وارد سينما نمى شود. 
 سكانسـى كه خسرو و خواهرش توى در هستند  �

و اطرافشـان را نگاتيـو فـرا گرفته، يادآور گذشـته 
سينماست... 

ــتند. مى ماند  ــينما هس ــلا. اينها پناهندگان س كام
ــود دارد و با آن درگيرم؛  ــاله اى كه در من خيلى وج مس
ــتى ذاتى  جايى كه كامپيوتر وارد زندگى خصوصى و هس
ــاعر يا دو  ــه معتقدم آدم ها - دو ش ــود. هميش من مى ش
ــرايطى كه با هم روبه رو مى شوند، وقتى  قاتل - در هر ش
از يكديگرخواسته هاى انسانى داشته باشند و چشم توچشم 
شوند خيلى سريع تر به فراز و به نتيجه مى رسند. هر چقدر 
تماس چشمى نداشته باشند سبع تر و تندخو تر مى شوند. 
اين دو زن تا وقتى شيشه ميانشان حائل است و همديگر 
را نمى بينند به هم مى پرند و به محض اينكه چشم درچشم 

هم مى شوند لبخند مى زنند. 
  اين همه مقدمه چينى براى رسـيدن به اين نقطه  �

چيست؟ 
ــه اين مرحله  ــرعت ب ــت كه به س چون اينطور نيس
ــيده اند، اين دو وقتى به دو انسان تبديل شده اند و در  رس
ــم هم نگاه كرده تازه با يكديگر گفت وگو مى كنند.  چش
زيبايى و والايى انسان كه در نگاهش است به كلمه تبديل 
مى شود. اين دو وقتى روبه روى هم هستند با نسيمى كه 
به چادر و روسريشان مى وزد همديگر را پيدا مى كنند. حالا 

يكى شان بچه دارد و ديگرى مى خواهد بچه او را ببيند. 
  يعنى كم كم از بدويت به گفت وگو مى رسند؟  �

ــاى خودمان  ــل معتقدم اگر كاره ــه. به همين دلي بل
ــم، خيلى از  ــم و به هم نگاه كني ــان انجام دهي را خودم

وحشى گرى ها از بين خواهد رفت. 
  چرا دعواها پشت شيشه اتفاق مى افتد؟  �

چون آنها نبايد وارد سينما شوند. يك وجودى در بيرون 
است و يكى هم داخل كه متعلق به من است كه هر شاعر، 
ــنده و فيلمساز آن را دارد. يك خلوت براى اتفاقات،  نويس
براى اجراى عاشقانه ها و تندى ها و مسايل اجتماعى اش 
دارد كه در خلوتش اتفاق مى افتد و به ايده آليسم نزديك 
ــود و همانجا مى ماند. بيرون، يك اتفاق است و از  نمى ش
ــينما متعلق به من است.  ــه به اين ور داخل س اين شيش
مى خواهم در آن شعر يا مرثيه بگويم و تقديسش كنم. آدم 

آنجا، آدم است. من سينما را اينطور دوست دارم. 
  خاتـون اول بـه سـراغ زن اول آقـاى ماندگارى  �

(شقايق فراهانى)  مى رود. درواقع او از داخل سينما سر 
آشتى را باز مى كند؟ 

ــد در ابتدا آدم بد ها دم درمى آيند و  اگر خاطرتان باش
سه تا توى سينما در را باز مى كنند، سه به سه مى شوند. 
ــى كه قانون اين طرف را مى داند وارد  بعد مى گويند كس

شود. آن وقت آن سه تا بيرونى به هم نگاه مى كنند. 
  چرا خاتون بعد از صحنه تصادف به سختى سينما  �

را پيدا مى كند و بعد واردش مى شود؟ 
ــيدن به متروپل  وقتى خاتون تصادف مى كند تا رس
ــى دود، زمين  ــود. در باران م ــى طولانى طى مى ش زمان
ــد. چون بايد اين راه را  مى خورد، حتى خودش را مى كش
برود. اين راه، آيينى براى رسيدن به سينماست. بايد زمين 
بخورى و خون آلود شوى. براى رسيدن به سينما بايد درد 

بكشى. 

  باران هم مى بارد. خاتون در راه رسيدن به سينما  �
تطهير مى شود... 

كاملا  درست مى گوييد. همه اين مسايل با فكر انجام 
ــاختن فيلم، مفهومى  ــده و اينطور نبوده كه بعد از س ش

برايش بسازم. 
  دو مـرد جوان فيلم با بـازى محمدرضا فروتن و  �

پـولاد كيميايى، مردان آرمانى هسـتند كه اصلا توى 
سينما  هسـتند و از آنجا بيرون نمى آيند و در دنياى 

واقعى دنبالشان مى گرديم. آيا اينطورى است؟ 
بله. آنها هيچ چشمى به خاتون ندارند. بلد بودم ميان 
آنها رابطه عاشقانه اى به خاطر پول يا بچه ايجاد كنم. وقتى 
پولاد مى گويد من موتورسوارم و مى توانم بروم بچه شما 
را با لباس گرم برايتان بياورم، هر كسى باشد اين پلان ها 
ــتم. چون آن بچه بايد  را مى گيرد؛ اما من در فيلم نگذاش
بيرون سينما بماند و وقتى تكليفش معلوم شد وارد سينما 
شود. اتفاقا  مى توانستم تصاوير زيبايى خلق كنم. زير باران، 
ــه را در آغوش بگيرد و به مادرش  ــولاد با موتور يك بچ پ
ــر  ــينماى من نزديك بود. حتى س ــاند و اتفاقا  به س برس
ــنهاد دادند كه چنين كارى كنم؛ اما اگر بچه  صحنه پيش
وارد سينما مى شد نمى توانست اين دعوا ها را تحمل كند. 
پس بايد تكليفش در آينده روشن شود. ولى در فيلم آن 
كسى كه تكليفش روشن نيست «موتور» هاست كه بايد از 

سينما بروند. 
  پولاد و فروتن خيلى خوب بازى كردند...  �

 اتفاقا  پولاد مسايل من را خيلى خوب در ك مى كند. 
ــد تو از بالا نگاه مى كنى.  او مى گفت يك بار به من گفتن
گفتم براى شما بالاست. من در آن جايگاه به دنيا آمده ام. 
ــتم وارد  ــاملو بودند و اصلا بلد نيس اطراف من اخوان و ش
دفتر يك تهيه كننده شوم و بگويم سلام عليكم،  يك نقش 
ــفانه درندگى اطرافمان زياد شده است.  به من بده. متاس
خيلى در موبايل ها به هم ناسزا مى گويند، پيامك مى زنند، 
 انگارنه انگار انسانيم. مردم قهرمان نمى خواهند،  همبرگر 
ــرى مى خواهند. وقتى  ــون و بازى هاى كامپيوت و تلويزي
دغدغه هاى همبرگر نداشته باشند و وقتى هم دغدغه هاى 
همبرگر داشته باشند، آن موقع قهرمان مى خواهند. داريم 
جايى زندگى مى كنيم كه بى عاطفه بودن و بى تفاوتى يك 
ــت! كتك زدن بچه راحت تر  امر عادى زندگى وروزمره اس
ــت. الان اينگونه است كه مشكل  از آموزش و پرورش اس
مردم بى تفاوتى است و آنهايى كه مى دانند تفاوت چيست، 
ــم. چون  ــد من هم بايد مثل اينها بى تفاوت باش مى گوين
ــند. به قول همينگوى،  جهان جاى  نمى توانند اقليت باش

خوبى است، ارزش مبارزه كردن با آن را دارم. 
  چرا خاتون كه مى توانست از دست آدم بدها از در  �

پشتى فرار كند،  اين كار را نكرد؟  
فكر كنيد زنى كه يك بار در زندگى اش شانس مى آورد 
و مورد حمايت مردى مثل ماندگارى واقع مى شود، تا آخر 
عمر به پاى آن مرد مى ايستد و حتى مى گويد كاش قبر 
اين مرد در خانه ام بود تا هرروز سر مزارش مى رفتم. خب 
احترام به زن يعنى اين، نه اينكه نقشش زياد باشد. احترام 
ــت كه اين خانم وقتى دوره كشاورزى تمام  به زن اين اس
مى شود و به تهران مى آيد؛ ادعا مى كند كه بهشته اجازه 
نداد وارد كار مواد مخدر شوم. او مرا را به اين مرد معرفى 
ــر اين مرد شدم. مگر مى شود براى يك  كرد و من همس

مرد زن نبود؟ 
ــراى نامرد،  نازن  ــت،  وگرنه ب ــراى «مرد»، «زن» اس او ب
است. اين احترام به زن است. در فيلم قرار بود اين صحنه 
ــبى كه  ــون در پيرى اش مى گويد تنها ش ــد كه خات باش
ــبى بوده كه دو مرد در سينما  احساس راحتى كردم، ش
ــوال  ــن حمايت كردند. بعد از او درباره آن دو مرد س از م
مى شود. مى گويد از آن به بعد ديگر آنها را نديدم و همه جا 
ــتم. صبر كردم تا سينما ساخته شود و  ــان گش را دنبالش

دوباره آنها را پيدا كنم. 
  چرا اين صحنه را در فيلم استفاده نكرديد؟  �

ــتم از اين سينما خارج شوم. وقتى با  چون نمى خواس
ــينما شدم بيرون نرفتم. خاتون هم در  خاتون وارد اين س

سينما ماند. 
  نظرتان درباره واكنش هاى منفى برخى ها هنگام  �

نمايش فيلم چه بود؟  
كسانى كه اين فيلم را همراه با لكنت مى دانند با سينما 
ــى اند. فرض كنيد افرادى در  ــد و به دنبال حواش كار ندارن
نمايشگاه كتاب، غرفه هاى «كافكا» و «همينگوى» را شلوغ 
ــلوغى تاثيرى بر نوشته هاى آنها ندارد.  كنند. قطعا اين ش
ــتند كه در سينما دست مى زنند و توهين  بعضى ها هس
ــينما چه كرده اند؟  متاسفانه ما چه  مى كنند،  اما براى س
بى باك تقلب مى كنيم. متقلب از تقلب هراس ندارد. با اين 
حال بهتر است حرف نزنم. چون به قول مولوى؛ خموش 

باش، خموش باش. 

در گفت و گو  با «شرق» مطرح شد

دفاع كيميايى از «متروپل»
 فرانك آرتا

 سهام الدين بورقانى

بخش فرهنگ و هنر كمترين هزينه و بيشترين بازدهى 
را دارد. همه ما آقاى روحانى را به عنوان رييس جمهور دوست 
ــور سياست زده  ــايل در كش داريم اما انتظار داريم همه مس
نباشد. فرهنگ و هنر مستقل است و مى تواند در روابط ما با 
جهانيان موثر باشد. اگر در دنيا فرياد مى زنيم ايرانى ايرانى، 
تخت جمشيد و زبان فارسى پس وظيفه سنگينى هم داريم. 
اگر به نهادهاى مدنى و فرهنگ و هنر كم توجهى شود و خود 
نهادهاى مدنى هم تلاش نكنند، همه مسايل ما تحت تاثير 
ــور قرار خواهد گرفت.  ــكلات اقتصادى و سياسى كش مش
جامعه بدون فرهنگ و هنر مانند بدنى است كه فيبر و خون 
ندارد. مثل درختى كه شيره ندارد و اين خشكى به درخت 

آسيب مى زند. در كشور ما آسيبى به نام پدرسالارى در همه 
بخش ها وجود دارد. كشور ما در همه عرصه ها نيروى جوان 
زياد دارد. به قول زنده ياد پرويز مشكاتيان هر چيز عتيقه اى 
يك روز نو بوده بنابراين هيچ گاه نبايد از «نوآورى» بترسيم. 
ما بايد فرصت بدهيم كه نيروهاى جوان در نهادهاى مدنى 
طرح هاى جديد بياورند. در خانه موسيقى هميشه گفته ايم 
ــد و به  ــى از بزرگان و جوانان باش ــره بايد تركيب هيات مدي
جوانان سمت هاى اجرايى داده شود. در كشور ما پدرسالارى 
ــرى وجود دارد.  ــوص در بخش نهادهاى مدنى و هن به خص
ــم فضا براى  ــه روزى بايد كم ك ــد بدانند ك ــزرگان ما باي ب
جوان ها آماده شود. كيش شخصيت پرستى و اينكه مدام به 

ــخصيت ها باشيم به ما آسيب خواهد زد، در حالى  دنبال ش
ــند و جوان ترها وارد عرصه  كه شخصيت ها بايد حامى باش
ــوند. در خانه موسيقى پيشنهاد داده  بوديم كه دوره هاى  ش
هيات مديره، يك ساله شود و انتخابات در هيات مديره هاى 
نهاد مدنى خانه موسيقى به گونه اى باشد كه يك نفر عضو 
هيات مديره نتواند بيشتر از دو دوره يك ساله در هيات مديره 
بماند و اين سمت بين اعضا بچرخد اما متاسفانه آقايان اين 
ــال تمديد كردند و اگر بعد از چهارسال  مدت را به چهارس
ــكالى ندارد. بنابراين در اين  همان شخص انتخاب شود اش
صورت مانعى وجود ندارد كه يك فرد 20سال در يك نهاد 
مدنى بماند. طبيعى است كه او احساس مى كند آنجا ملك 

خودش است و نيروهاى ديگر نمى توانند وارد شوند. هميشه 
سياستمداران را به ماندن در دنياى سياست منع مى كنيم 
ــته مى شود.  و به همين دليل براى آنها دوره اى معين گذاش
ــى را هم اصلاح كنيم و اين فرصت براى  بايد نهادهاى مدن
ــود چرا جوان ها وارد  ــد. طبيعى است كه گفته ش همه باش
ــوند؟ چرا دولت از نهادهاى مدنى كم رونق حمايت  نمى ش
مى كند؟ چرا فضاى ركود وجود دارد و نهادهاى مدنى رونق 
ــود و بايد  نمى گيرند؟ نهادهاى مدنى بايد از منتقدان پر ش
ــتمداران نگاه كنيم و اينكه خودمان در  ــه به سياس هميش
نهادهاى مدنى چقدر رفتارهاى دموكراتيك داريم و مى توانيم 

ديگران را تحمل كنيم. اينها واقعيت هاى جامعه است.

ادامه از صفحه 9

هيچ گاه نبايد از «نوآورى» بترسيم

 صالحى، معاون فرهنگى وزارت ارشاد: 
«كانون نويسندگان»

با پوست اندازى مى تواند فعاليت كند
شـرق: به نظر مى رسد شعار تعامل و همكارى با همه  �

ــط  ــاى غيردولتى كه در ابتداى دولت يازدهم توس نهاده
رييس دولت اعلام شد در زيرمجموعه دولت در حال تحقق 
ــط دولت هاى گذشته تعطيل  ــت و نهادهايى كه توس اس
شده، در حال بازگشايى هستند. بعد از معاونت سينمايى 
و معاونت مطبوعاتى، حالا نوبت معاونت فرهنگى رسيده 
است كه از امكان احياى «كانون نويسندگان ايران» بگويد. 
ــيدعباس صالحى، معاون فرهنگى وزير فرهنگ وارشاد  س
ــلامى در گفت وگو با خبرگزارى «ايسنا» با تاييد امكان  اس
و احتمال حل مشكل «كانون نويسندگان ايران» اعلام كرد: 
ــت اندازى مى تواند امكان فعاليت  «اين كانون با نوعى پوس
ــتين اظهارنظر  ــازد.»اين نخس ــاره خود را محتمل س دوب
ــندگان  ــت كه از احياى كانون نويس يك مقام دولتى اس
ــت: ««كانون نويسندگان»  ــت. او افزوده اس ايران گفته اس
ــن بحث تاريخى اگرچه در  ــك بحث تاريخى دارد كه اي ي
ــى كشور اهميت داشته است، اما با  دوره اى از تاريخ سياس
ــه به اينكه امروز برخى از اعضاى آن يا از دنيا رفته اند  توج
ــتند كه ديگر حال و حوصله فعاليت  ــرايطى هس يا در ش
ــت اندازى كند كه هم  ندارند، بنابراين طبعا مى تواند پوس
ــندگان آن.»معاون  ــد و هم به نفع نويس به نفع كانون باش
فرهنگى وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى همچنين با اشاره 
ــندگان ايران» گفته است:  به سابقه تاريخى «كانون نويس
ــد اين صبغه تاريخى كانون كه به نوعى به  «به نظر مى رس
تاريخ پيوسته است، مى تواند با همه فرازونشيب اش براى 
درس گرفتن ها در حوزه ادبيات، سياست و فرهنگ در جايى 
ــندگان  بماند، اما الان با مجموعه روبه جلو و پرتپش نويس
جوان يا ميان سال روبه رو هستيم كه گرچه آن گذشته را 
ــته و  ــت در گذش ديده و خوانده اند، اما بالاخره دوره اى اس
ــبت آن با شرايط امروز مورد  الان نبايد دوباره قاعده و نس
بحث قرار بگيرد. وگرنه اگر بنا باشد برخى نهادها همچنان 
در پوسته هاى گذشته خود بمانند و نوستالژيك به گذشته 
نگاه كنند، كاركردهاى گذشته خود را از دست مى دهند.»

«كانون نويسندگان ايران» يكى از قديمى ترين نهادهاى 
ــت كه در اول ارديبهشت سال 47 در  صنفى فرهنگى اس
ــيمين دانشور جرقه تشكيل آن  خانه جلال آل احمد و س
زده شد و نويسندگانى چون احمد شاملو، سيمين دانشور، 
ــى از اعضاى آن  ــيمين بهبهانى، به آذين و بهرام بيضاي س
ــينما» و  ــته مانند «خانه س ــال گذش بودند؛ اما در چند س
ــندگان» هم از  ــى مطبوعات»، «كانون نويس «انجمن صنف
فعاليت بازداشته شد. «كانون نويسندگان» در طول فعاليت 
خود تلاش كرده است از جريانات جارى در كشور دور نماند 
و موضع خود را نسبت به اتفاقات پيرامون فرهنگ داشته 
باشد. اين نهاد بعد از تعطيلى «خانه سينما» با انتشار بيانيه اى 
ــاد  آن را محكوم كرد. حالا با رويكرد وزارت فرهنگ  و ارش
اسلامى اين نهاد صنفى بار ديگر ممكن است فعاليت خود 
ــاز كند. البته صالحى بعد از اعلام موضوع خود درباره  را آغ
«كانون نويسندگان» گفته است: «به عنوان يك علاقه مند در 
ــى، نبايد  حوزه ادبيات فكر مى كنم فارغ از نگاه هاى سياس
خيلى نوستالژيك به «كانون نويسندگان ايران»  نگاه كرد، 
گرچه قدر و ارزش آنها هم وجود دارد. البته در مورد كانون 
اين اظهارنظر شخصى من به عنوان شخص حقيقى است؛ 

نه حقوقى.»
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نگاهى به فيلم «امروز»
داستان يك قهرمان منفعل

به نظر مى رسد خيلى از فيلمسازانى كه در جشنواره  �
ــركت كرده اند قيد فروش و اكران خوب  ــال ش فجر امس
ــم كند، فيلمنامه هاى  ــان را زده اند. ريت براى فيلم هايش
ــن ويژگى هاى تعداد زيادى  ضعيف و پرايراد از مهم تري
از فيلم هاى امسال است. جالب تر آنكه اين مساله بيشتر 
ــازان باسابقه و قديمى را گرفته است. فيلم  دامن فيلمس
«امروز» به كارگردانى رضا ميركريمى از جمله فيلم هايى 
ــا زبانى پرلكنت  ــت كه خيلى كند پيش مى رود و ب اس
ــرح مى كند. ميركريمى خيلى وقت ها از  قصه اش را مط
شيوه هاى كلاسيك داستان گويى در فيلم هايش فاصله 
ــه و البته هر كارگردانى اين حق را دارد. مثل فيلم  گرفت
ــه در پى روايت  ــتر از آنك ــى او «يه حبه قند» كه بيش قبل
داستان به شكل متعارف آن باشد، به قول خودش در پى 
خوب كردن حالِ تماشاگر بود. اين مساله اشكالى ندارد و 
يه حبه قند هم در اين زمينه موفق بود، اما نمى شود آنقدر 
ــينما فاصله  ــت به خرق عادت زد كه كليت اثر از س دس
ــيارى از قواعد و اصول منطقى در فيلمنامه  بگيرد و بس

ناديده گرفته شوند. 
شخصيت پردازى هاى «امروز» آنقدر اشكال دارند كه 
ــه هيچ وجه نمى توان با آنها همذات پندارى كرد و براى  ب
ــش به وجود مى آمد كه  خيلى ها در طول فيلم اين پرس

منطق رفتار هاى يونس چيست؟ 

ــنده از طراحى چنين  ــردان و نويس مقصود كارگ
ــت كه آرام، ساكت،  ــخصيتى، نمايش قهرمانى اس ش
ــت و برايش مهم  ــرا و نجيب؛ مومن و مدنى اس درونگ
نيست ديگران چه نگاهى به او دارند و چگونه قضاوتش 
مى كنند. در ماشين اجازه مى دهد مسافرش كانال راديو 
را تغيير دهد، در بيمارستان آشغال هاى داخل گلدان را 
جمع مى كند، آخرين كانال راديو ماشينش قرآن پخش 
ــوار  ــافرى كه س مى كند و در نهايت اينكه به قول مس
ــكوت است و جزيياتى  تاكسى اوست، كلا مرامش س
ــادمهر  ــر كه معمولا در فيلم هاى ميركريمى و ش ديگ

راستين به وفور ديده مى شوند. 
ــه جامعه «امروز» ما  ــم درواقع نگاهى انتقادى ب  فيل
ــه امروز ما را به  ــاوت و پيش داورى در جامع دارد و قض
ــد تا در اين  ــد؛ و از طرف ديگر مى كوش چالش مى كش
بسترشخصيت و قهرمانى را معرفى كند كه نمونه آن ،  
ــنهاد فيلمساز  را اين روزها كمتر مى بينيم. يونس پيش
براى جامعه ماست؛ مجهز به سلاح سكوت است و قصد 
پاسخگويى به ظن و گمان هاى ديگران را ندارد. اما آنقدر 
ــده است كه نمى توان او را  در اين صفتِ يونس اغراق ش
شخصيتى باورپذير دانست و در مقابل آدم ها و رخدادها 
بيشتر منفعل است. شايد سكوت، حلقه مفقوده جامعه 
حال حاضر ما باشد و در خيلى از اتفاقات روزانه راهگشا، 
ــه هم بهترين راه نيست. دست كم در تمِ اين  اما هميش
ــكوتِ شخصيت اصلى بيشتر حالتى منفعلانه  فيلم، س
دارد و بسيارى از كنش ها منشأ منطقى ندارند. اگر فضاى 
فيلم، شهرى است و كاراكترها هم آدم هايى هستند كه 
در بستر اجتماع به نمايش گذاشته مى شوند و ميركريمى 
ــم دغدغه اى اجتماعى را مطرح مى كند و حتى براى  ه
آن راهكار ارايه مى دهد، پس چرا همه آنچه ما مى بينيم 
ارتباط حداقلى با جامعه  و آدم هايش دارد؟! چرا ما علت  
رفتارها را نمى فهميم و توضيحى هم داده نمى شود؟ مگر 
مى شود در جامعه اى همه چيز تا اين اندازه مطلق باشد؟ 
سوالى كه پرستار بخش از يونس مى پرسد واقعا سوال ما 
ــت؛ اينكه او براى چه به اين دختر كمك كرده  هم هس
است، چرا يونس در برابر قضاوت منفى ديگران واكنشى 
نشان نمى هد؟ اگر او پاسخ قضاوت هاى ديگران را بدهد، 
ــود كه بهترين راه حل آن  منجر به ايجاد بحرانى نمى ش
ــد. اصلا چرا همه كادر بيمارستان بسيج  ــكوت باش س
شده اند كه درمورد او قضاوت و در مقابلش واكنش منفى 
نشان دهند؟ و سوال هاى ديگرى كه بى جواب مى مانند و 
بيش از هرچيز به چفت و بست هاى فيلمنامه برمى گردد 
كه در برابرشان سكوت كرده است و در عمل سبب شده 
تا مخاطب فيلم را با ترديد دايمى دنبال كند و نتواند به 
موضوع آن نزديك شود. در فصل پايانى فيلم، با شناختى 
ــم، كارى كه انجام مى دهد  ــه ما از يونس پيدا كرده اي ك
ــترى ايجاد مى كند و با ويژگى هاى  ــش هاى بيش پرس
شخصيتى او در تناقض است. آدمى كه اخلاقى است، زن 
بيمارى را به بيمارستان رسانده، به دلايل نامعلوم و گنگ 
ــداواى او، در كنارش مى ماند و قضاوت هاى  تا انتهاى م
ــد؛ چرا در نهايت بچه زن را به  ديگران را تحمل مى كن
ــتان خارج مى كند و با خودش  شكل پنهانى از بيمارس
مى برد؟ اينكه در زمان جنگ از اين در بيماران را منتقل 
ــير عبور مى كند  مى كرده اند و حالا او دارد از همان مس
پاسخ قانع كننده اى نيست و باز هم مشكلات فيلمنامه 

را عيان مى كند. 
ــووليت سنگين بچه اى را كه متعلق   چرا يونس مس
به او نيست مى پذيرد و از آن مهم تر چرا آن را پنهانى از 
بيمارستان خارج مى كند؟ «امروز» مى توانست فيلم خوبى 
ــد، اگر براى بسيارى از اين پرسش ها پاسخى وجود  باش

داشت و فيلمنامه  آن مستحكم تر و دقيق تر بود. 


